
غم

گوئی علامت بشر اندر جھان غم است 
آن کس که غم نداشت نه فرزند آدم است
شاعر پيمبری است خداوند او شعور

کاو از خدای خويش ھمه روزه ملھم است
ھستم فدای طرفه خدائی که بر قلوب
الھامھا فرستد و جبريل او غم است
بر گردن حيات بپيچيده عقل و عشق

کس يار و ھمدم استاين ھر دو مار با ھمه 
ماريست عقل، يک دم و چندين ھزار سر

يعنی که عقل با غم بسيار توام است
ماريست عشق، يک سر و چندين ھزار دم

يعنی غمی که بر ھمه غمھا مقدم است
ھر زنده ای که نيست گرفتار اين دو بند

او آدمی نه، بل حيوانی مسلم است
نزديک من حيات بجز رنج و درد نيست

رنج است و غصه زندگی، ار بيش و ار کم است
ديدم به عمق جنگل ھندوستان، بھار

جوکی گرفته ماتم و بوزينه خرم است
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